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کارآمدی همه‌جانبه، 
پایانی بر توطئه دشمن

بـا گذشـت چهار دهـه از پیـروزی انقلاب اسلامی- برخلاف همه‌ی 
ترفندهایی كه دشـمنان در مسـیر سـرنگونی نظام جمهوری اسلامی 
تاكنـون بـه كار بسـته‌اند- دنیـا به روشـنی تمام شـاهد تثبیـت نظام 
جمهـوری اسلامی و شـكوفایی ثمـرات آن، چـه در درون كشـور و 
چـه در عرصـه‌ی جهانـی اسـت. در این میـان، هجمه‌های سـنگین 
و شـكننده و تحلیل‌برنـده‌ی دشـمنان انقلاب اسلامی بـر نظـام و 
ملـت بـه نوبه‌ی خود دلیل روشـنی بر پیشـرفت چشـم‌گیر جمهوری 
اسلامی در قلمروهای سیاسـی، نظامی، علمی، فرهنگی و اقتصادی 
تلقـی می‌گـردد، وگرنـه چـه دلیلی داشـت دشـمن این گونـه به طور 
مسـتمر و پی در پی در اندیشـه‌ی مبارزه با جمهوری اسلامی تا سـر 
حـد سـرنگونی نظام بـه طـور كلان سـرمایه‌گذاری كند؟ بـرای یك 
نظـام بی‌خاصیـت و در حـال احتضـار و رو به نابودی و مـرگ كه این 

همـه سـرمایه‌گذاری نمی‌كنند!
آمارهـا و اظهـارات كارشناسـان امـور سیاسـی و نظامـی و علمـی و 
اقتصـادی در سـطوح مختلـف ملـی و بین‌المللی به خصوص آشکـارا 
نشـان می‌دهـد كـه تـا كجـا جمهـوری اسلامی در تحقـق منویات 
و اهـداف خـود موفـق عمـل كـرده و تـا چـه حد بـه افق چشـم‌انداز 
خویـش نزدیـك و نزدیك‌تـر شـده اسـت. كافـی اسـت بـه جـای 
منفی‌نگری‌هـا و توجـه بیـش از انـدازه بـه چالش‌هـا و نارسـایی‌ها، 
قـدری هـم بـه مطالعه‌ی اسـناد معتبـر و یا دسـت كم به مـروری بر 
آن‌هـا روی آوریـم تـا موفقیت‌هـای نظـام را در همه‌ی سـاحت‌هایی 
كـه اشـاره شـد و در مقالات پیـش‌رو بازنمایی خواهد شـد، مشـاهده 
كنیـم. اسـناد و مدارك مزبـور و ده‌ها برابر آن همه پیش‌روی دشـمن 
و بـر روی میـز كاری او بـاز اسـت. ناراحتـی و نارضایی و احیانا خشـم 
و غضـب دشـمن و اقدامـات واهـی و جاهلانـه‌ی او علیـه جمهوری 

اسلامی از همیـن‌ ناحیـه ناشـی می‌گردد.
در مـوارد بی‌شـماری، بیـش از آن چـه پیشـرفت‌های نظـام بـر ملت 

انقلابـی ایـران مشـهود باشـد، بـر دشـمنان ایـن نظـام و ایـن ملت 
مكشـوف و مشـهود اسـت. دشـمن دریافتـه اسـت كـه پیشـرفت 
جمهوری اسلامی و كسب موقعیت سیاسی برجسته‌اش در عرصه‌ی 
بین‌الملـل و ارتقـای رتبـه‌ی آن در بسـیاری از زمینه‌هـا در منطقـه و 
جهـان و به پایـداری این نظـام خواهد انجامید. دشـمن به این نتیجه 
آگاه گردیـده اسـت كه پایداری جمهوری اسلامی به بیـداری جوامع 
اسلامی و احیانـا خیـزش امـت اسلام خواهـد انجامیـد و در پی آن 
بیـداری جهانی تحقق خواهد یافت و این؛ یعنی تزلـزل در اركان نظام 
سـرمایه‌داری؛ یعنـی مانـع جـدی بـر سـر راه زیاده‌خواهی‌هـای نظام 
سـلطه؛ یعنـی سـدی فولادیـن در برابـر تجاوزگری‌هـای قدرت‌های 
اسـتعمارگر؛ یعنـی چالش جدی پیـش‌روی لیبرال-دموكراسـی؛ یعنی 
مهـر بطلان بـر جادوگری‌هـای امپراطوری رسـانه‌ای دشـمن؛ یعنی 
شـمارش معكـوس قدرت اهریمنی دشـمن؛ یعنی شكسـت فضاحت 
بـار طاغـوت. طبیعی اسـت كه دشـمن هرگـز در برابر فشـارهایی كه 
از ناحیـه‌ی جمهـوری اسلامی بـر او تحمیل گردیده اسـت لحظه‌ای 
سـاكت و آرام ننشـیند و هر آن، در اندیشـه‌ی فروپاشی این نظام، تمام 
نیروهـای زبـده‌ی سیاسـی و تجهیزات پیشـرفته و به تعبیـری، تمام 
نرم‌افزارهـا و سـخت‌افزارهای روزآمـد خـود را بـه كار گیـرد تـا بـرای 
سـرنگونی جمهـوری اسلامی طراحـی و برنامه‌ریزی كننـد. ترفندها 
و مكـر و فریب‌هـای دشـمن هنگامـی خنثـی خواهد شـد كـه نظام 
جمهوری اسلامی با كارآمـدی همه جانبه‌اش و با قـدرت تمام بتواند 
در مبـارزه بـا دشـمن صف‌آرایـی كنـد و او را از رسـیدن بـه اهـداف و 
اغـراض پلیـد و شـومش بـاز دارد و از عملكـرد ناروایـش در براندازی 

نظام پشـیمان سازد.
كارشناسـان و نویسـندگان محتـرم فرهنـگ پویـا بر آن شـدند تا این 
شـماره از نشـریه را بـه تبییـن و تشـریح ابعـادی از كارآمـدی نظـام 

جمهـوری اسلامی اختصـاص دهند. 

حرف اول
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کارآمـدی و کارایـی هـر نظامـی به اهـداف بلند و متعالـی آن نظام بسـتگی دارد و برای رسـیدن به این اهـداف به وجود مدیـران و حاکمانی 
متقـی، مومـن، کاربلـد و متخصص نیازمند اسـت. مقاله‌ی حاضر به همین بحث با اسـتفاده از آیـات الهی پرداخته اسـت. در این تحقیق برآنیم 
تـا بـه مسـئله‌ی تاکید قـرآن بر وجود مدیریـت در جامعه بپردازیم و حاکمـان کارآمد از نـگاه قرآن را بیان کرده و سـپس به نشـانه‌ها و ویژگی‌های حاکم 

کارآمـد از دیدگاه قرآن اشـاره نماییم.

علی اکبرعالميان

ویژگی‌های کارآمدی
 از دیدگاه قرآن

اشـاره

تاکید قرآن بر وجود مدیریت در جامعه

قـرآن کریم بـر ضرورت وجـود حکومت و مدیریـت در جامعه تاکیـد فراوان 
دارد. برخـی از آیاتـی را ـکه می‌توان شـاهد این مدعا دانسـت از ایـن قرارند:
راتِ أمَراً«؛پـس سـوگند بـه تدبیـر  1- مدیریـت خداونـد بـر جهان:»فَالمُدَبّـِ

کارها.1 کننـدگان 
هُ بکَِلمَِاتٍ  2- اعطـای مدیریت)امامـت( به پیامبـران:» وَإذِِ ابتَْلىـ إبِرَْاهِیمَ رَبّـُ
ی جَاعِلُکَـ للِنَّـاسِ إمَِامًـا قَـالَ وَمِـن ذُرِّیَّتـِی قَـالَ لَا یَنَالُ  هُـنَّ قَـالَ إنِّـِ فَأتََمَّ
المِِینَ«؛)بـه خاطر آوريد( هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسـايل  عَهْـدِی الظَّ

گوناگونىـ آزمـود. و او بـه خوبىـ از عهـده اـين آزمايش‌ها برآمـد. خداوند به 
او فرمـود: »مـن تـو را امـام و پيشـواى مـردم قـرار دادم!« ابراهيم عرض 
كـرد: »از دودمـان من )نـيز امامانى قرار بـده!(« خداوند فرمـود: »پيمان من، 
بـه سـتمكاران نم‏ىرسـد! )و تنها آن دسـته از فرزندان تو كـه پاك و معصوم 

باشـند، شايسـته‌ی اين مقامند.2
3- لـزوم وجـود مدیـر در هـر جامعـه‌ای: »وَلـِكُلِّ قَـوْمٍ هَـادٍ«؛ و بـراى هـر 
گروهىـ هداـيت كننده‏اى اسـت.3 و »يَـوْمَ ندَْعُـو كُلَّ أنُـَاسٍ بإِمَِامِهِـمْ فَمَنْ 
أوُتـِيَ كِتَابـَهُ بيَِمِينـِهِ فَأوُْلئَكَِ يَقْـرَءُونَ كِتَابهَُـمْ وَلَا يُظْلمَُونَ فَتيِلاً«؛ )به ياد 
آورـيد( روزى را كـه هـر گروهىـ را بـا پيشوايشـان م‏ىخوانـيم! كسـانى كه 
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نامـه‌ی عملشـان بـه دسـت راستشـان داده شـود، آن را )با شـادى و سـرور( 
م‏ىخواننـد؛ و بقـدر رشـته شـكاف هسـته خرماىي به آنان سـتم نم‏ىشـود.4

4- لـزوم انتخـاب جانشـین بـرای مدیـران:» وَ قَـالَ مُوسَـی لَأخِیهِ هَـارونَ 
اخلُفنـِی فِـی قَومِی«؛موسـی بـه بـرادرش هـارون گفـت: تـو در میـان قوم 
مـن جانشـین بـاش.5 در ایـن مـورد باید بـه انتخـاب علی به جانشـینی 
پیامبـر نیـز اشـاره ـکرد ـکه در برخی ازآیـات از آن سـخن به میـان آمده 
سُـولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْکَـ مِن رَّبِّکـَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا  اسـت مانند:»یَـا أیَُّهَا الرَّ
بلََّغْـتَ رسَِـالتََهُ وَاللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّـاسِ إنَِّ الّل لَا یَهْدِی القَْـوْمَ الکَْافِرِینَ «؛ 
ای پیامبـر! آنچـه از خداوند بر تو نازل شـد، به خلق برسـان که اگر نرسـانی، 
تبلیـغ رسـالت و ادای وظیفـه نـکرده ای و خداوند تـو را از شـر و آزار مردمان 
)منافـق و دو رو( محفوظ خواهد داشـت، بیم مکن و دل قـوی دار که خداوند 

گـروه کافـران را بـه هیچ راه موفقیتـی، راهنمایی نخواهـد کرد.6 

مدیریت کارآمد از نگاه قرآن

بـا توجـه بـه آیـات قـرآن می‌تـوان آیاتـی را اسـتخراج ـکرد ـکه بـر وجـود 
مدیریـت کارآمـد در جامعه تاکید دارنـد. این مدیریت نشـانه‌هایی دارد که در 
ادامـه بـه آن خواهیـم پرداخت. در عیـن حال مدیریت کارآمد به شکـل‌های 

زیـر عینیـت می‌یابد:
ةً یَهْـدُونَ بأِمَْرِناَ...«؛ ما آن‌ها را پیشـوایان  1- حکومـت انبیـا: »وَجَعَلنَْاهُـمْ أئَمَِّ

هادی بـه امر خودمـان قـرار دادیم...7
2- حکومت مسـتضعفان: »وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْـتُضْعِفُوا فِی الَْرْضِ 
ةً وَنجَْعَلهَُمُ الوَْارثِیِنَ«؛ و می‌خواهیم بر مسـتضعفین زمین منت  وَنجَْعَلهَُـمْ أئَمَِّ

بگذاریـم و آن‌ها را رهبـران و وارثان قرار دهیم.8
الحُِونَ«؛ حكومت و  3- حکومت شايسـتگان: »أنََّ الَأرْضَ يَرِثُهَا عِبَـادِيَ الصَّ

سـروري بر زمين براي بندگان صالح و شايسـته‌ام اسـت.9

مدیران کارآمد در قرآن

مدیـران کارآمـد در قـرآن همـان پیامبران الهی می‌باشـند که بـه چند نمونه 
از آنـان اشـاره می‌گردد:

1- حضـرت ابراهیـم : » قَـدْ كانـت لكُم اسُْـوَةٌ حَسَـنَهٌ في ابراهـيمَ ..« ؛ 
ابراهیـم یکـ اسـوه‌ی نمونـه و بزرگ برای شـما بود.10 این اسـوه‌ی حسـنه 
کارآمـدی خـود را در بیـرون آمدن موفـق در آزمایش‌های الهی نشـان داد:» 
هُنَّ قَالَ إنِِّی جَاعِلُکَ للِنَّـاسِ إمَِامًا .....«؛  وَإذِِ ابتَْلىـ إبِرَْاهِیـمَ رَبُّهُ بکَِلمَِـاتٍ فَأتََمَّ
)بـه خاطر آورـيد( هنگامى كه خداونـد، ابراهيم را با وسـايل گوناگونى آزمود. 
و او بـه خوبىـ از عهـده‌ی اـين آزمايش‌ها برآمـد. خداوند به او فرمـود: »من 

تـو را امام و پيشـواى مردم قـرار دادم!«11
2- حضرت موسی :کارآمدی موسی در موارد زیر به اثبات می‌رسد:

1-2- مغلـوب ـکردن فرعون و سـاحران: که از آیه‌ی ) 103( به بعد سـوره‌ی 
مبارکه‌ی اعراف بدان پرداخته شـده اسـت.

2-2- نشـان دادن معجـزات: »وَأدَْخِـلْ يَدَكَ فِـي جَيْبكَِ تَخْـرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ 
غَيْـرِ سُـوءٍ فِي تسِْـعِ آيَـاتٍ إلِىَ فِرْعَـوْنَ وَقَوْمِـهِ إنَِّهُمْ كَانـُوا قَوْمًا فَاسِـقِينَ«؛ 
و دسـتت را در گريبانـت داخـل كـن؛ هنگامىـ كـه خـارج م‏ىشـود، سـفيد 
و درخشـنده اسـت بىـ آنكـه عيبىـ در آن باشـد؛ اـين در زمـره‌ی معجزات 

نه‏گانـه‏اى اسـت كـه تـو بـا آنهـا بـه سـوى فرعـون و قومـش فرسـتاده 
م‏ىشـوى؛ آنـان قومىـ فاسـق و طغيانگرنـد!12

هُ وَاسْـتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْمًـا وَعِلمًْا وَكَذَلكَِ  ا بلَغََ أشَُـدَّ 3-2-حکمـت و علم : »وَلمََّ
نجَْزِی المُْحْسِـنیِنَ« ؛ و چون به رشـد و كمال خویش رسـید به او حكمت و 

دانـش عطا كردیـم و نیكوكاران را چنین پـاداش م‏ىدهیم.13
4-2- امانتـداری: خداونـد کلام دختـر حضـرت شـعیب  را نقـل میک‌ند 
ـکه او پیشـنهاد بهک‌ارگیـری حضرت موسـی  را بـه پدر می‌دهـد و دلیل 
شایسـتگی او را نیز نیروی جسـمانی و امانـت داری مطرح می‌سـازد: »قَالتَْ 
إحِْدَاهُمَـا یَا أبَتَِ اسْـتَأجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْـتَأجَْرْتَ القَْـوِیُّ الَْمِینُ«؛ یكى از آن 
دو زن)دختر حضرت شـعیب( گفت: اى پدر، او)موسـی( را اسـتخدام كن، زیرا 

بهترین كسىـ كه اسـتخدامش كنىـ )این مـرد( نیرومند با امانت اسـت.14
3- حضـرت داود :حضـرت داود پیامبـری بود ـکه دارای حکومت بود: 
ا جَعَلنَْـاكَ خَليِفَةً فِـي الَأرْضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ باِلحَْـقِّ ...«؛ اى  »يَـادَاوُودُ إنِّـَ
داوود! مـا تـو را خليفـه و )نماينده‌ی خـود( در زمين قرار دادـيم؛ پس در ميان 
مـردم به حـق داورى كن.15 کارآمـدی های او را می‌توان این گونه برشـمرد:
1-3- علـم و حکمـت: »و اتـاه الله الملـك و الحكمـه و علمـه ممـا يشـإ«. 
خداونـد حكومـت و دانـش را بـه او بخشيـد و از آنچـه مىـ خواسـت بـه او 
آموخـت.16 »وَلقََـدْ آتَيْنَـا دَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ عِلمًْـا ....«؛ و ما به داوود و سـليمان، 

دانشىـ عظـيم داديم.17
2-3- دارای فضیلــت بــزرگ: »وَلقََــدْ آتَيْنَــا دَاوُودَ مِنَّــا فَضْاًــ يَاجِبَــالُ 
يْــرَ وَألَنََّــا لــهُ الحَْدِــيد«؛ و مــا بــه داوود از ســوى خــود  بــي مَعَــهُ وَالطَّ أوَِّ
فضيلتىــ بــزرگ بخشيــديم؛ )مــا بــه كوه‏هــا و پرنــدگان گفتــيم:( اى 
كوه‏هــا و اى پرنــدگان! بــا او هــم‏آواز شــويد و همــراه او تســبيح خــدا 

گوــييد! و آهــن را بــراى او نــرم كردــيم.18
3-3- مومـن و خداتـرس: »وَاذْكُرْ عَبْدَنـَا دَاوُودَ ذَا الَأيْدِ إنَِّهُ أوََّابٌ«- ای پیامبر! 
..... بـه خاطـر بیـاور بنده مـا داود را كه صاحب قدرت، و بسـیار بازگشـت 

كننـده به خـدا بود.19
4-3- قضاوت عادلانه: »وَ شَـدَدْنا مُلكَْهُ وَ آتَیناهُ الحِْكْمَهَ وَ فَصْلَ الخِْطابِ«- 
و حكومت داوودرا اسـتحكام بخشـید یم و به او دانش و شـیوه داوری عادلانه 

كردیم.20 عطا 
5-3- تخصـص: »وَعَلَّمْنَـاهُ صَنْعَةَ لبَُـوسٍ لكَُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بأَسِْـكُمْ فَهَلْ 
أنَتُْمْ شَـاكِرُونَ«-و به او )داود( فن زره سـازى براى شـما را آموختيم تا شـمارا 

از )خطرات( جنگتان حفظ كند، پس آيا شـما شـكرگزار هسـتيد؟!21
:4- حضرت سلیمان

حضرت سـلیمان یكی از پیامبران بزرگی اسـت كه هم دارای مقام نبوت 
بود و هم دارای حكومت بی ‎نظیر و بسـیار وسـیع: »قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی‌ وَ هَبْ 
ابُ« ؛ گفت:پـروردگارا!  لـی‌ مُلکـاً لا یَنْبَغی‌ لَِحَـدٍ مِنْ بعَْـدی إنَِّکَ أنَـْتَ الوَْهَّ
مـرا بیامـرز و مـرا مِلـکی عطـا کن که پس از من کسـی سـزاوار آن نباشـد، 

که تو بخشـاینده‌ای.22
برخی از نشانه‌های کارآمدی های سلیمان را می‌توان این گونه برشمرد:

1-4- صالـح و مومـن:»وَ وَهَبْنـا لدِاوُدَ سُـليَْمانَ نعِْمَ العَبْدُ إنِـَّهُ أوَّابٌ«؛ و 
به داود سـليمان را بخشيـدم كه نيك بنده اى اسـت و بسيـار به سـوى 

خـدا توبه مىـ كند.23
2-4- علـم و دانش:»وَلقََـدْ آتَيْنَـا دَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ عِلمًْـا ....«؛ و مـا بـه 

داوود و سـليمان، دانشىـ عظـيم دادـيم.24
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يْرَ فَقَـالَ مَا ليِ لَا أرََى  دَ الطَّ 3-4- قاطعیـت وصلابت: »وَتَفَقَّ
بنََّهُ عَذَاباً شَـدِيدًا أوَْ لََذْبحََنَّهُ  الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنْ الغَْائبِيِنَ.لَُعَذِّ
أوَْ ليََأتْيَِنيِ بسُِـلطَْانٍ مُبيِنٍ؛ )سـليمان( در جستجوى آن پرنده 
) هدهـد( برآمـد و گفـت: »چـرا هدهد را نم‏ىبينـم، يا اينكه 
او از غايبان اسـت؟! قطعاً او را كيفر شـديدى خواهم داد يا او 
را ذبـح م‏ىكنـم ـيا بايد دليل روشـنى )براى غيبتـش( براى 

بياورد.25 من 
4- حضرت یوسف

دو نمونـه از دلایل کارآمدی حکومت حضرت یوسـف را 
می‌تـوان این گونه برشـمرد: 

1-4-دانایـی وتوانایـی: » قـالَ اجْعَلنْىِ عَلى خَزائـِنِ الَْرْضِ 
إنِِّىـ حَفِـيظٌ عَليِمٌ«؛26 مرا بر خزانه هاى اين سـرزمين بگمار 

كـه من نگاهبان )امـين( و دانايم.
2-4- مـورد اعتمـاد و امانتـداری:» وَقَـالَ المَْلـِكُ ائتُْونيِ بهِِ 
ا كَلَّمَهُ قَـالَ إنَِّكَ اليَْـوْمَ لدََيْنَا مَكِينٌ  أسَْـتَخْلصِْهُ لنَِفْسِـي فَلمََّ
أمَِينٌ.«؛ پادشـاه گفت: »او ) يوسـف( را نزد مـن آوريد تا وى 
را مخصـوص خـود گردانـم!« هنگامى كه )يوسـف نزد وى 
آمـد و( بـا او صحبـت كرد )پادشـاه بـه عقل و دراـيت او پى 
بـرد؛ و( گفـت: »تو امروز نزد ما جايگاهىـ والا دارى، و مورد 

هستى.«27 اعتماد 

نشانه‌ها و ویژگی های حاکم کارآمد
 از دیدگاه قرآن

یکی از نشـانه‌های حکومـت کارآمد وجـود حاکمانی کارآمد 
اسـت. برخـی از ویژگی های حاـکم کارآمد را می‌تـوان این 

برشمرد: گونه 
خدامحوری

مهـم ترین نشـانه‌ی کارآمدی یک حکومـت، خدا محورى 
حاکمـان آن و محوریـت قوانین آن بر مبنای شـرع مقدس 
اسـت.حکمت ارسـال پیامبـران نیـز بـر همیـن اسـاس 
ـةٍ رَسُـولًا أنَْ اعُْبُدُوا  بـوده اسـت:» وَلقََـدْ بعََثْنَـا فِـي كُلِّ أمَُّ
اغُـوتَ فَمِنْهُـمْ مَـنْ هَـدَى الُله وَمِنْهُمْ مَنْ  اللهَ وَاجْتَنبُِـوا الطَّ
لَالـَةُ فَسِيـرُوا فِـي الَأرْضِ فَانظُْـرُوا كَيْفَ  حَقَّـتْ عَليَْـهِ الضَّ
بيِنَ«؛ ما در هر امتى رسـولى برانگيختيم  كَانَ عَاقِبَـةُ المُْكَذِّ
كـه: »خداى يكتا را بپرسـتيد؛ و از طاغـوت اجتناب كنيد!« 
خداونـد گروهىـ را هداـيت كـرد و گروهىـ ضلالـت و 
گمراهىـ دامانشـان را گرفـت؛ پـس در روى زمين بگرديد 
و ببينـيد عاقبت تكذيب‏كننـدگان چگونه بود.28 سـرپیچی 
از دسـتورات شـرع و خـروج ازولایـت الهـی عواقب خوبی 
بـرای نظـام و جامعـه نخواهـد داشـت:» وَضَـرَبَ الُله مَثَلًا 
قَرْيَـةً كَانـَتْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً يَأتْيِهَا رِزْقُهَـا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ 
فَكَفَـرَتْ بأِنَعُْـمِ اللهِ فَأذََاقَهَـا الُله لبَِـاسَ الجُْوعِ وَالخَْـوْفِ بمَِا 
كَانـُوا يَصْنَعُـونَ«؛ و خداوند مثل شـهرى را نمونـه آورد كه 
در آن امنـيت اطمينـان بخش حكم‌فرما بـود و از هر جانب 

روزى فـراوان بـه آن ها مى رسيـد تا آن كه اهل آن شـهر 
نعمـت خـدا را كفـر ورزيدند و خـدا هم به دلـيل كارى كه 
انجـام مىـ دادند لبـاس گرسـنگى و بيمناكى را بـه آن ها 
پوشـانيد.29 حکومـت کارآمـد از نگاه قـرآن كريم حکومتی 
براسـاس حق محورى اسـت: »وَعَدَ الُله الَّذِـينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
الحَِاتِ ليََسْـتَخْلفَِنَّهُم فِي الَأرْضِ كَمَا اسْـتَخْلفََ  وَعَمِلُوا الصَّ
ذِي ارْتَضَى لهَُمْ  نَـنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ الّـَ الَّذِـينَ مِـنْ قَبْلهِِمْ وَليَُمَكِّ
لنََّهُـمْ مِنْ بعَْـدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَعْبُدُوننَيِ لَا يُشْـرِكُونَ بيِ  وَليَُبَدِّ
شَيْـئًا وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلكَِ فَأُوْلئَكَِ هُمْ الفَْاسِـقُونَ« ؛ خداوند 
آنـان را كـه از ميان شـما ايمـان آورده و كارهاى شايسـته 
انجـام دادنـد وعـده داده اسـت كه در زمين پيشـوا و خليفه 
خـود قرارشـان دهد، همـان گونه كـه صالحان پيشيـن را 
وعـده‌ی خلافـت داده و پيشـوا قـرار داد و علاوه بـر اين، 
دينى را كه براى ايشـان پسـنديده اسـت بر همـه‌ی اديان 
تسـلط و تمکین عطا كند و پس از گذرانـدن دوره‌ی خوف 
و ترسشـان، ايمنىـ كامـل عطا كنـد، تمامى اـين ها براى 
آن اسـت كـه در چنـين فضاىـي مـرا بـه يگانگىـ و بدون 

هيچ گونه شـركى بپرسـتند.«30

تقوا

ـکه  بـود  کارآمدخواهـد  صورتـی  در  حکومـت  و  نظـام 
حاکمانـی لایـق داشـته باشـد و تقـوا و پرهیـزگاری یکـ 
مدیـر یـکی از مهمتریـن عوامـل کارآمدی نظام به شـمار 
مـی آید.بیـش از دویسـت آیه در قرآن بر مسـئله‌ی »تقوا« 
تاکیـد دارنـد. خداونـد به همگان دسـتور می دهـد که تقوا 
داشـته باشـند:»یَا أیَُّهَـا النَّـاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمْ ...«؛ اى مردم، 
از پـروردگار خـود پـروا كنیـد، ...31 چـرا ـکه تقـوا موجـب 
رسـتگاری شـخص اسـت: » وَاتَّقُواْ الّل لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ«؛ از 
خـدا پروا كنید شـاید رسـتگار گردید.32 وتنهـا عامل تکریم 
انسـان نـزد خداوند بـه شـمار مـی‌رود: »...إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ 
اللهِ أتَْقَاكُـم... «؛ مسـلّما" گرام‏ىتریـن شـما در نـزد خـدا 
پرهیزگارترین شماسـت.33 و تنها توشـه‌ی انسـان در سـفر 
ادِ التَّقْـوَى ..«؛  آخـرت بـه شـمار می آیـد: »...فَـإنَِّ خَیْرَ الـزَّ
بهترین توشـه تقواسـت.34 تقوای یک حاـکم موجب دقت 
نظـر او در امر حکومتی و پرهیز از وسوسـه های شـیطانی 
ـیْطَانِ  ـهُمْ طَائـِفٌ مِّـنَ الشَّ اسـت:»إنَِّ الَّذِیـنَ اتَّقَـواْ إذَِا مَسَّ
بْصِـرُونَ«؛ ب‏ىتردیـد كسـانى كـه تقوا  ـرُواْ فَـإذَِا هُـم مُّ تَذَكَّ
ورزنـد، هـر گاه وسوسـه‏اى از شـیطان بـه آنـان رسـد یـا 
شـیطانى دورزننـده )بر دل‏ها( به فكرشـان آسـیب رسـاند 
)ب‏ىدرنـگ( متذكـر شـوند و در آن گاه بینا باشـند.35 علاوه 
اینـک‌ه بـر بصیـرت و بینش او مـی افزاید:»یـِا أیَُّهَـا الَّذِینَ 
آمَنُـواْ إنَ تَتَّقُـواْ الّل یَجْعَـل لَّكُمْ فُرْقَاناً ...«؛ اى كسـانى كه 
ایمـان آورده‏ایـد، اگـر از خـدا پـروا كنید براى شـما نیرویى 
قـرار  باطـل(  از  حـق  )تشـخیص‏دهنده‌ی  كننـده  جـدا 

م‏ىدهـد.36

در  حکومـت  و  نظـام 
کارآمدخواهد  صورتـی 
بود کـه حاکمانـی لایق 
و  تقـوا  و  باشـد  داشـته 
پرهیـزگاری یـک مدیر 
یکـی از مهمترین عوامل 
کارآمدی نظام به شـمار 
می آید.بیش از دویسـت 
آیه در قرآن بر مسـئله‌ی 
»تقـوا« تاکیـد دارند. 
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یکـی دیگر از نشـانه‌های کارآمدی یـک حکومت علم، 
دانایـی و حکمتـی اسـت کـه یک حاکـم باید داشـته 
باشـد.خداونددر آیـه‌ی پنجـاه وچهـار سـوره‌ی نسـا ، 
کتـاب و حکمـت را قبـل از ملـک عظیـم آورده و بـر 
اهمیـت آن تاکید مـی کند:»آتَیْنَآ آلَ إبِرَْاهِیـمَ الكِْتَابَ 

لْـكًا عَظِیمًا«. وَالحِْكْمَـةَ وَآتَیْنَاهُم مُّ

تزكيه

تزكـيه را نیـز بایـد از ضروریات وبایسـته‌های حاـکم کار آمد دانسـت.خداوند 
از ویژگـی های پيامبر به همین مسـئله اشـاره ـکرده و می فرمایـد: »هُوَ 
يهِـمْ وَيُعَلِّمُهُمْ  يِّينَ رَسُـولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَليَْهِـمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ ذِي بعََـثَ فِي الُأمِّ الّـَ
الكِْتَـابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِْ كَانـُوا مِـنْ قَبْلُ لفَِـي ضَلَالٍ مُبيِنٍ« ؛ او خداىي اسـت 
كـه در مـيان مردم امّى و بى سـواد پيامبرى بزرگوار از همان مردم برانگيخت 
تـا بـر آنـان آـيات خـدا را تلاوت كنـد، او مـردم را پـاك و تزكيه مىـ كند و 
كتـاب )شـريعت( و حكمـت الهىـ را به آنـان ياد مىـ دهد، هرچنـد پيش از 
اين در جهالت و گمراهى آشـكار بودند.37 در آیه‌ی نهم سـوره‌ی شـمس نیز 
اهَا«؛ بى ترديد آن كس كـه به تزكيه و پاكى  آمـده اسـت: »قَـدْ أفَْلحََ مَـنْ زَكَّ

نفس خود پرداخت، رسـتگار گشـت.38

ولایت پذیری

آن مدیری کارآمد اسـت که در مسـئله‌ی پذیرش ولایت معصومین و تبعیت 
محـض در راه آنـان ذره ای تردیـد و ـکم کاری بـه خـود راه ندهـد. ولایـت 
سُـولَ فَقَـدْ أطََـاعَ الّل... « ؛ هر  نْ یُطِعِ الرَّ پذیـری یعنـی اطاعـت از خداوند»مَّ
كه از فرسـتاده خـدا اطاعت كند در حقیقت خدا را اطاعت كـرده ،...39به تعبیر 
سُـولَ وَأوُْلـِی الَأمْرِ مِنكُمْ  قرآن:»»یَـا أیَُّهَـا الَّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُـواْ الّل وَأطَِیعُواْ الرَّ
... « ؛ اى كسـانى كه ایمان آورده‏اید،خدا را اطاعت كنید و از فرسـتاده‌ی او و 
صاحبـان امرتان )كه جانشـینان معصوم پیامبرند( اطاعت نماییـد.40 در آیه‌ی 
مُوا بیَْـنَ یَدَیِ اللهِ  دیگـری نیز تاکید می شـود که:»یَا أیَُّهَا الَّذِیـنَ آمَنُوا لَ تُقَدِّ
وَرَسُـولهِِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَِّ اللهَ سَـمِیعٌ عَلیِمٌ « ؛ اى كسـانى كه ایمان آورده‏اید در 
برابـر خـدا و پیامبـرش ]در هیچ كار‏ى[ پیشىـ مجوییـد و از خدا پـروا بدارید 
كـه خدا شـنواى داناسـت.41 خداوند ولایت مـداران را مومنان واقعى دانسـته 
و مـی فرماینـد: »إنَِّمَـا المْوْمِنُـونَ الَّذِیـنَ آمَنُوا بـِاللهِ وَ رَسُـولهِِ وَ إذَِاكَانـُوا مَعَهُ 
عَلىـ أمَْرٍجَامِـعٍ لـَمْ یَذْهَبُـوا حَتَّى یَسْـتَأذِْنوُهُ ... « ؛ جز این نیسـت كه مومنان 
)واقعىـ( كسـانى هسـتندكه به خـدا و فرسـتاده‌ی اوایمـان آورده‏انـد و چون 
دركارمهـم اجتماعىـ )مانندامرمشـورتى،جنگ،جمعه وعیـد( با اوباشـندازنزد 

اونم‏ىروندتاازاواجـازه بگیرند...42

بصیرت

از نشـانه‌های کارآمـدی حکومـت و حاـکم در قـرآن، وجود بینـش وبصیرت 
اسـت.در قرآن کریم آمده اسـت: »بلَِ الْنِسَـانُ عَلىَ نفَْسِـهِ بصَِیرَةٌ «؛ »)نیاز 
به اخبار نیسـت( بلكه انسـان بر نفس خویشـتن بیناسـت«43در آیه ای دیگر 
نیـز بـر ایـن نکته تاکید می شـود که:» قُـل هذِهِ سَـبیلی ادَعُوا الـی اللهِ علی 
بصَیـرةٍ انَـا و مَـنِ اتَّبَعنـی« ؛ بگـو: »اـين راه مـن اسـت مـن و پيروانـم و با 
بصـيرت كامـل همه‌ی مـردم را به سـوى خدا دعـوت م‏ىكنيم! منزه اسـت 

خدا! و من از مشـركان نيسـتم.44

علم و حکمت

یـکی دیگـر از نشـانه‌های کارآمـدی یک حکومت علـم، دانایـی و حکمتی 
اسـت که یک حاکم باید داشـته باشـد.خداونددر آیه‌ی پنجاه وچهار سـوره‌ی 
نسـا ، کتـاب و حکمـت را قبـل از ملک عظیـم آورده و بر اهمیـت آن تاکید 
لكًْا عَظِیمًا« ؛ ما به  مـی کند:»آتَیْنَـآ آلَ إبِرَْاهِیمَ الكِْتَـابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَیْنَاهُـم مُّ

آل ابراهـيم )كـه يهـود از خانـدان او هسـتند نـيز( كتـاب و حكمـت داديم و 
حكومـت عظيمى در اختيار آنها ) پيامبران بنى اسـرائيل( قـرار داديم. خداوند 
بـه داود و سـلیمان علم عنایـت فرمود:»وَلقََدْ آتَيْنـا داوُدَ وَ سُـليَْمانَ عِلمْاً« ؛ و 
ما به داود و سـليمان، دانشىـ عظـيم داديم.45 خداوند به همیـن دلیل این دو 
رْناَ  مْناها سُـليَْمانَ وَ كُلًّ آتَيْنا حُكْماً وَ عِلمْاوًَسَـخَّ پیامبر را سـتوده اسـت: »فَفَهَّ
يْـرَ وَكُنَّـا فَاعِلـينَ« ؛ مـا )حكـم واقعى( آن  مَـعَ دَاوُودَ الجِْبَـالَ يُسَـبِّحْنَ وَالطَّ
را بـه سـليمان فهماندـيم و بـه هر ـيك از آنـان )شايسـتگى( داورى و علم 
فراوانىـ دادـيم و كوه‏هـا و پرنـدگان را با داوود مسـخر سـاختيم كـه )همراه 
او( تسـبيح )خـدا( م‏ىگفتنـد و مـا اـين كار را انجـام دادـيم.46 یوسـف از این 
عنایـت الهی شکـرگزاری می کنـد: »رَبِّ قَـدْ آتَيْتَنيِ مِـنْ المُْلـْكِ وَعَلَّمْتَنيِ 
نيَْـا وَالآخِرَةِ  ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أنَتَْ وَليِِّ فِي الدُّ مِـنْ تَأوِْـيلِ الَأحَادِيثِ فَاطِـرَ السَّ
الحِِينَ.« ؛ پروردگارا! بخشىـ )عظيم( از حكومت  تَوَفَّنيِ مُسْـلِمًا وَألَحِْقْنيِ باِلصَّ
بـه مـن بخشيـدى و مـرا از علم تعبـير خوابهـا آگاه سـاختى! اى آفريننده‌ی 
آسـمانها و زمـين! تـو ولىـ و سرپرسـت مـن در دنـيا و آخـرت هسـتى، مرا 
مسـلمان بمـيران و به صالحـان ملحق فرمـا.47 درموردحضـرت طالوت نبی 
نیـز از علـم وحکمت او سـخن می گوید: »وَقَالَ لهَُـمْ نبَيُِّهُـمْ إنَِّ اللهَ قَدْ بعََثَ 
لكَُـمْ طَالوُتَ مَلـِكًا قَالوُا أنََّى يَكُونُ لـَهُ المُْلكُْ عَليَْنَا وَنحَْنُ أحََـقُّ باِلمُْلكِْ مِنْهُ 
وَلـَمْ يُؤْتَ سَـعَةً مِنْ المَْالِ قَـالَ إنَِّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَليَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْـطَةً فِي العِْلمِْ 
وَالجِْسْـمِ وَاللهُ يُؤْتيِ مُلكَْهُ مَنْ يَشَـاءُ وَاللهُ وَاسِـعٌ عَليِمٌ.«؛ و پیامبرشـان به آنها 
گفـت: »خداونـد )طالـوت( را برای زمامداری شـما مبعوث )و انتخـاب( کرده 
اسـت.« گفتنـد: »چگونه او بـر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایسـته‏تریم 
و او ثـروت زیـادی نـدارد؟!« گفت: »خدا او را بر شـما برگزیـده و او را در علم 
و )قـدرت( جسـم، وسـعت بخشـیده اسـت. خداونـد ملـکش را بـه هر کس 
بخواهـد، می‏بخشـد و احسـان خداونـد، وسـیع اسـت و )از لیاقت افـراد برای 

منصب‏ها( آگاه اسـت.48

خدمت به فقرا و مستمندان

میـزان کارآمـدی یکـ نظام وابسـتگی بسـیار زیـادی بـه میزان رسـیدگی 
حکومـت بـه وضـع محرومـان دارد؛ بـه دیگر سـخن، آن حکومتـی کارآمد 
اسـت ـکه بتوانـد حـق محرومـان را بگیـرد و از آنان حمایت کنـد. حکومتی 
که عاجز از دسـتگیری از مسـاکین و مستمندان باشـد، این حکومت مصداق 
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بـارز حکومـت ناکارآمـد اسـت. در آیـات گوناگون قـرآن بر 
اصـل کمکـ بـه نیازمنـدان تاکیـد شـده اسـت. خداوند به 
هُ  پیامبر اسلام دسـتور مـی دهد ـکه: »فَـآتِ ذَا القُْرْبـَی حَقَّ
ِّلَّذِینَ یُرِیـدُونَ وَجْهَ اللهِ  ـبیِلِ ذَلکَِ خَیْرٌ ل وَالمِْسْکِـینَ وَابنَْ السَّ
وَ أوُْلئَکَـ هُـمُ المُْفْلحُِـونَ«؛ پس حق خویشـاوند و درویش 
بـی نـوا و در راه مانـده را بده، این بهتر اسـت بـرای آنان که 
)خشـنودی( خـدای را می‌خوانند و ایشـانند رسـتگاران.49 در 
واْ وُجُوهَکُمْ  ّـُ جایـی دیگر نیز مـی فرماید: »لیْسَ البْـِرَّ أنَ تُوَل
قِبَـلَ المَْشْـرِقِ وَالمَْغْـرِبِ وَ لکَِـنَّ البْـِرَّ مَـنْ آمَنَ بـِالّل وَالیَْوْمِ 
الآخِـرِ وَالمَْلآئکَِـةِ وَالکِْتَابِ وَالنَّبیِِّیـنَ وَ آتَی المَْـالَ عَلیَ حُبِّهِ 
ـآئلِیِنَ وَ  ـبیِلِ وَالسَّ ذَوِی القُْرْبیَ وَالیَْتَامَی وَالمَْسَـاکِینَ وَابنَْ السَّ
کَاةَ وَالمُْوفُـونَ بعَِهْدِهِمْ  لاةَ وَ آتَـی الزَّ فِـی الرِّقَـابِ وَ أقََـامَ الصَّ
اء وَ حِیـنَ البَْأسِْ  ـرَّ ابرِِیـنَ فِـی البَْأسَْـاء والضَّ إذَِا عَاهَـدُواْ وَالصَّ
أوُلئَکَـ الَّذِیـنَ صَدَقُـوا وَ أوُلئَکَـ هُـمُ المُْتَّقُـونَ« ؛ نیکی آن 
نیسـت ـکه روی خویـش به سـوی خـاور و باختر فـرا دارید 
بلـکه نیـکی )نیـکی( آن ـکس اسـت که بـه خداونـد و روز 
بـاز پسـین و فرشـتگان و کتـاب و پیامبـران ایمـان آورده و 
مـال را بـا ایـن ـکه دوسـت دارد - یا از بهره مندی دوسـتی 
خداوند - به خویشـاوندان و یتیمان و بی نوایان و واماندگان 
در راه و خواهنـدگان و در )راه آزادی( بـردگان بدهـد و نماز بر 
پـا دارد و زکات بدهـد و نیز وفـاداران به پیمان خویش چون 
پیمان بندند و )به ویژه( شکـیبایان در سـختی و تنگدسـتی 
و رنـج و بیمـاری و بـه هنگام کارزار، آنانند که راسـت گفتند 
و آناننـد پرهیـزگاران.50 خداوند همچنیـن تاکید می کند که: 
نْ خَیْـرٍ فَللِوَْالدَِیْنِ  »یَسْـألَوُنکََ مَـاذَا یُنفِقُونَ قُلْ مَـا أنَفَقْتُم مِّ
ـبیِلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ  وَالَأقْرَبیِـنَ وَالیَْتَامَی وَالمَْسَـاکِینِ وَابنِْ السَّ
خَیْـرٍ فَـإنَِّ الّل بـِهِ عَلیِـمٌ.« ؛ از تو می پرسـند چـه چیز انفاق 
کننـد؟ بگـو: آن چه از مـال انفاق می کنید برای پـدر و مادر 
و خویشـان و یتیمـان و نیازمنـدان درمانـده در راه مانـدگان 
باشـد، هـر کار نیـکی که کنیـد، خداوند بـه آن دانا اسـت.51

خدمت به مردم

حاـکم کارآمـد آن حاکمـی اسـت که بـه مـردم خدمت بی 
منـت کنـد و بـا آنـان نهایت محبـت و صمیمیت را داشـته 
باشـد. خداونـد در این مـورد خطاب با پیامبـر می فرماید: 
»واخْفِـضْ جَناحَکـ للِمُْومِنیِـنَ« ؛ بـال )عطوفـت( خـود را 
بـراى مؤمنـين فـرود آر.52 در جایـی دیگـر نیز مـی فرماید: 
»وَاصْبـِرْ نفَْسَـكَ مَـعَ الَّذِينَ يَدْعُـونَ رَبَّهُـمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِـيِّ 
يُرِـيدُونَ وَجْهَـهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ «؛ با كسـانى باش كه 
پـروردگار خـود را صبح و عصـر م‏ىخوانند و تنهـا رضاى او 
را م‏ىطلبنـد! و هرگـز به خاطر زيورهاى دنيا، چشـمان خود 
را از آنهـا برمگـير.53 قـرآن هم‌چنین دروصـف پیامبر می 
كَ باَخِعٌ نفَْسَـكَ ألَاَّ يَكُونـُوا مُؤْمِنيِنَ« ؛ گوىي  فرمایـد: »لعََلّـَ
م‏ىخواهىـ جـان خـود را از شـدت انـدوه از دسـت دهى به 
خاطـر اينكـه آن‌ها ايمـان نم‏ىآورنـد.54 و درآیـه‌ی دیگر نیز 

مـی فرمایـد ـکه پیامبـری به سـوی مـردم آمده اسـت که 
بسـیار مهربـان و رئـوف نسـبت بـه همـگان اسـت : »لقََدْ 
مْ حَرِيصٌ  جَاءَكُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَفُسِـكُمْ عَزِيزٌ عَليَْـهِ مَا عَنتِّـُ
عَليَْكُـمْ باِلمُْؤْمِنـينَ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ«‌ ؛ به يقين رسـولى از خود 
شـما به سـويتان آمد كه رنجهاى شـما بر او سـخت اسـت 
و اصـرار بـر هداـيت شـما دارد و نسـبت به مؤمنـان، رئوف 
و مهربـان اسـت.55 یـکی از مهـم تریـن مصادیـق خدمـت 
بـه مـردم ایـن اسـت که یکـ مدیـر همـواره در دسـترس 
 مـردم باشـد، همـان گونه ـکه خداونـد در وصـف پیامبر
مـی فرماید:»وَاعْلمَُـوا أنََّ فِيكُمْ رَسُـولَ اللهِ لـَوْ يُطِيعُكُمْ فِي 
كَثـيرٍ مِـنْ الَأمْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللهَ حَبَّبَ إلِيَْكُـمْ الإيِمَانَ« ؛ ای 
مردم، رسـول خدا درمیان شماسـت وشـما بایـد از او تبعیت 
کنیـد و اگـراو ازشـما تبعیـت کنـد قطعـاً جامعه به سـختی 

ومشـقت خواهدافتاد.56

تخصص و مهارت

یکـ حاـکم در کنـار تعهـد و تقـوا باید تخصص نیز داشـته 
کْـرِ إنِْ کُنْتُمْ لَا تَعْلمَُونَ‌ « ؛ بپرسـید  باشد:»فَاسْـألَوُا أهَْـلَ الذِّ
از اهلـش اگـر ـکه بـه آن علم نداریـد.57 حضـرت آدم )علیه 
كَ  السلام( نیـز وقتـی خلیفـه‌ی خـدا شـد: »وَإذِْ قَـالَ رَبّـُ
ی جَاعِـلٌ فِـی الَأرْضِ خَلیِفَـةً...« ؛ )بـه خاطـر  للِمَْلَائكَِـةِ إنِّـِ
بـياور( هنگامى را كـه پروردگارت به فرشـتگان گفت: »من 
در روى زمـين، جانشيـنى ) نماينـده‏اى( قـرار خواهـم داد .58 
خدوانـد به او تعلیم داد و او را متخصص بـار آورد: »وَعَلَّمَ آدَمَ 
الَأسْـمَاء كُلَّهَا …«؛ خداوندتمامی اسـماء )علم اسرارآفرینش( 
رابـه حضـرت آدم  آموخـت.59 در مورد سـایر پیامبران از 
جملـه حضـرت داود نیـز همیـن مسـئله حکم‌فرمـا بـوده 
ـرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحًِا«  رْ فِي السَّ اسـت:»أنَْ اعْمَلْ سَـابغَِاتٍ وَقَـدِّ
؛ )خداونـد خطـاب بـه حضـرت داوود می فرمایـد(: زره های 
کامـل ومناسـب ببـاف وآن را درسـت ودقیـق انـدازه گیری 

60 کن.

صبر و سعه‌ی صدر

یکـ مدیـر کارآمد باید صبر وسـعه‌ی صـدر را پیشـه‌ی راه 
کار خـود سـازد چـرا ـکه در صـورت فقـدان ایـن دو عنصر، 
درجـه‌ی کارآمـدی او پایین می‌آیـد. خداوند به پیامبر گرامی 
اسلام  دسـتور به صبر می دهد:»فَاسْـتَقِمْ کما أمُِرْتَ«؛ 
پـس همان‏گونـه كـه فرمـان يافتـه‏اى اسـتقامت كـن.61 و 
»اصْبـِرْ عَلىـ مَا يَقُولـُونَ« ؛ در برابر آن‌چه م‏ىگويند شـكيبا 
بـاش. در جایـی دیگـر نیز به صبـر داود اشـاره ـکرده و می 
گویـد: »اصِْبـِرْ عَلى مـا یَقُولـُونَ وَ اذْكُـرْ عَبْدَنـا داوُدَ ذَا الَْیْدِ 
هُ أوََّابٌ. « ؛ در برابـر آن‌چـه م‏ىگوينـد شـكيبا بـاش و به  إنِّـَ
خاطـر بـياور بنده‌ی مـا داوود صاحـب قدرت را كه او بسيـار 

بـود!62 توبه‏كننده 
ـةً يَهْدُونَ  در آیـه ای دیگـر آمـده اسـت:» وَجَعَلنَْا مِنْهُـمْ أئَمَِّ



8

ـا صَبَـرُوا وَكَانوُا بآِيَاتنَِا يُوقِنُونَ« ؛ و از آنان امامان )و پيشـواياني( قرار  بأِمَْرِنـَا لمََّ
دادـيم كـه به فرمـان ما )مـردم را( هدايت مي كردند چون شـكيبايي نمودند 
و بـه آـيات مـا يقـين داشـتند .63 هم‌چنین قـرآن می فرمایـد: »فَاصْبـِرْ کَمَا 
صَبَـرَ أوُلـُوا العَْـزْمِ مِنَ الرُّسُـلِ وَ لَا تَسْـتَعْجِلْ لهَُـمْ« ؛ ]ای رسـول ما[ تو هم 

ماننـد پیامبـران بـا عـزم و اراده صبور بـاش و بر امت شـتاب مکن.64
سـعه‌ی صـدر نیـز یـکی دیگـر از بایسـته های یکـ حاـکم کارآمد اسـت. 
خداونـد در آیـه‌‌ی اول سـوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انشـراح خطاب به پیامبر مـی فرماید:»ألَمَْ 
نشَْـرَحْ لکـ صَـدْرَک« ؛ آـيا مـا سيـنه‌ی تـو را گشـاده نسـاختيم. هم‌چنين 
حضـرت موسـي بـه هنگامـي كه دعوت خـود را شـروع مي كـرد، اولين 
خواسـته اش از خداونـد شـرح صـدر بوده اسـت؛ چنان كه مـي فرمايد: »قال 

رب اشـرح لـي صـدري« ؛ پـروردگارا! سيـنه ام را گشـاده كن.65

پاکدستی و پاکدامنی

پاکدسـتی و پاکدامنـی را نیـز بایـد از دیگر نشـانه‌های کارآمـدی یک حاکم 
دانسـت.خداوند یـکی از نشـانه‌های مومنیـن و بنـدگان خـاص خـود را افراد 
پاکدامـن مـی داند:»وَالَّذِینَ یَجْتَنبُِـونَ کَبَائرَِ الْثِـْمِ وَالفَْوَاحِـشَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا 
هُـمْ یَغْفِـرُونَ.« ؛ و آنـان ـکه از گناهـان بـزرگ و کارهـای زشـت دوی می 
جوینـد و چون به خشـم آینـد در می گذرنـد.66 در این میـان باید به حضرت 
یوسـف اشـاره کرد که به عنـوان مظهر پاکی و الگـوی پاکدامنی معرفی 
شـده اسـت: »وَ رَاوَدَتْهُ الَّتیِ هُوَ فِی بیَْتهَِا عَن نَّفْسِـهِ وَ غَلَّقَتِ الَأبوَْابَ وَ قَالتَْ 
المُِونَ... قَالتَْ  هُ لَا یُفْلحُِ الظَّ هَیْـتَ لکَـ قَالَ مَعَاذَ الّل إنَِّهُ رَبِّی أحَْسَـنَ مَثْوَایَ إنِّـَ
ذِی لمُْتُنَّنیِ فِیهِ وَ لقََدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِـهِ فَاسَـتَعْصَمَ وَ لئَنِ لَّمْ یَفْعَلْ  فَذَلکُِـنَّ الّـَ
ا  نُ أحََـبُّ إلِیََّ مِمَّ ـجْ اغِرِینَ قَالَ رَبِّ السِّ مَـا آمُـرُهُ لیَُسْـجَنَنَّ وَ لیََکُوناً مِّـنَ الصَّ
نَ الجَْاهِلیِنَ  یَدْعُوننَـِی إلِیَْـهِ وَ إلِاَّ تَصْـرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أصَْبُ إلِیَْهِـنَّ وَ أکَُن مِّ
ـمِیعُ العَْلیِمُ« ؛ و آن زن که  فَاسْـتَجَابَ لهَُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَّ إنَِّهُ هُوَ السَّ
او )یوسـف( در خانه اش بود از وی کام خواسـت و دربها را بسـت و گفت بیا 
بـرای تـو آمـاده اسـت. گفت: » پنـاه بر خـدا! او مهتر - خواجـه و ولی نعمت 
- من اسـت، جایگاهم را نیکو داشـته به راسـتی که سـتمکاران رستگار نمی 
شـوند.« گفـت: » ایـن همان اسـت که مـرا درباره او سـرزنش مـی کردید و 
همانـا مـن از او کام خواسـتم و او خویشـتن را نگاه داشـت و اگـر آن چه می 
فرمایمـش نکند، بـی گمان زندانی شـود و از خواران گردد.« )یوسـف( گفت: 
» پـروردگارا! زنـدان نـزد مـن خوش‌تر اسـت از آن‌چه مرا بدان مـی خوانند و 
اگـر نیرنـگ آن زنـان را از من بـاز نگردانی به آنـان گرایم و از نادانان باشـم. 
سـپس پـروردگارش او را پاسـخ داد و نیرنگشـان را از او بگردانیـد که اوسـت 

شـنوا و دانا.67

امانتداری

یکـ حاـکم کارآمد بایـد امین بـوده و با امانتـداری خود بـر توانایی حکومت 
خـود بیفزایـد. خصلـت امانتـداری حضرت یوسـفموجب اعتماد پادشـاه 
مصر شـده و باعث سـپرده شـدن مدیریت به او شـد: »وَ قَالَ المَْلكُِ ائتُْونىِ 
ا كلمََّهُ قَالَ إنَِّكَ اليَْوْمَ لدََيْنَا مَكِينٌ أمَِين« ؛ پادشـاه  بهِِ أسَْـتَخْلصِْهُ لنَِفْسىِـ فَلمََّ
گفـت: » او ]يوسـف‏[ را نـزد مـن آوريد تـا وى را مخصوص خـود گردانم!« ؛ 
هنگامىـ كه )يوسـف نـزد وى آمـد و( با او صحبـت كرد )پادشـاه به عقل و 
دراـيت او پىـ بـرد و( گفـت: »تـو امروز نـزد مـا جايگاهىـ والا دارى و مورد 
اعتماد هسـتى.«68 چون یوسـف امانت دار بود به عنوان مسـئول خزانه داری 
و امـور مالـی کشـور نیز منصوب شـد: »قَـالَ اجْعَلنْىِـ عَلىـ‏َ خَزَائـنِ الَْرْضِ 
إنِى‏ّ حَفِيظٌ عَليِمٌ« ؛ )يوسـف( گفت: » مرا سرپرسـت خزائن سـرزمين )مصر( 
قـرارده كـه نگهدارنـده و آگاهـم.69 در مـورد حضـرت موسـی نیـز دختر 
شـعیب از امانتـداری موسـی نزد پدرش سـخن می گویـد: » قَالـَتْ إحِْدَاهُمَا 
يَاأبَتَِ اسْـتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْـتَأجَْرْتَ القَْوِيُّ الَأمِينُ« ؛ یكي از آن دو )دختر( 
گفـت: » پـدرم! او را اسـتخدام كـن؛ زـيرا بهترـين كسـي را كـه مـي تواني 

اسـتخدام كني آن كسـي اسـت كه قوي و امين باشـد.70

تدبیر و حسن مدیریت

تدبیـر و حسـن مدیریـت نیـز از نشـانه‌های یکـ حاـکم خـوب و شایسـته 
اسـت. در قـرآن نیز ایـن ویژگی ذـکر شـده اسـت:»الَّذِینَ یَسْـتَمِعُونَ القَْوْلَ 
فَیَتَّبعُِـونَ أحَْسَـنَهُ أوُلئکَـ الَّذِیـنَ هَدَاهُـمُ اللهُ وَ أوُلئکَِ هُـمْ أوُلـُوا الَْلبَْابِ‌ « ؛ 
آن بندگانـی ـکه چـون سـخن حق بشـنوند نیکوتـر آن را عمل کننـد. آنان 
هسـتند ـکه خـدا آنهـا را بـه لطف خـاص خـود هدایت فرمـوده و هـم آنان 
بـه حقیقـت خردمندان عالمنـد.71 در مورد تدبیر و حسـن مدیریـت، دو اصل 
مهمـی ـکه از نگاه قـرآن توجه به آن مـورد تاکید قرار گرفته اسـت؛ عبارتند 
از: اصـل تشـویق و تنبیـه که یکی از اصول مدیریـت و عاملی مهم در جهت 
افزایـش بهـره وری از نیـروی انسـانی و سـازمانی در راه کارآمـدی حکومت 
اسـت. بـه عنـوان نمونـه خداونـد به پیامبـر می فرمایـد: »يَـا أيَُّهَـا النَّبيُِّ 
حَـرِّضِ المُْؤْمِنـينَ« ؛ ای پیامبـر! مؤمنان راتشـویق وترغیب ـکن72. در آیات 
صدوپنجاه‌و‌نه و صدوشـصت سـوره‌ی بقـره نیز خداوند بـر اصل تنبیه تاکید 
مـی فرمایـد:»إنَِّ الَّذِـينَ يَكْتُمُـونَ مَا أنَزَلنَْا مِـنْ البَْيِّنَـاتِ وَالهُْدَى مِـنْ بعَْدِ مَا 
بيََّنَّـاهُ للِنَّاسِ فِي الكِْتَـابِ أوُْلئَكَِ يَلْعَنُهُمْ اللهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُـونَ.إلِاَّ الَّذِينَ تَابوُا 
حِيمُ.« ؛ كسـانى كه  ابُ الرَّ وَأصَْلحَُـوا وَبيََّنُـوا فَأوُْلئَـِكَ أتَُـوبُ عَليَْهِـمْ وَأنَاَ التَّـوَّ
دلايل روشـن و وسيـله‌ی هدايتى را كه نازل كرده‏ايم، بعد از آن‌كه در كتاب 
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بـراى مـردم بـيان نمودـيم، كتمان كنند خـدا آنهـا را لعنت 
م‏ىكنـد و همـه‌ی لعن‏كنندگان نـيز آن‌ها را لعـن م‏ىكنند.

مگـر آن‌ها كه توبه و بازگشـت كردند و )اعمـال بد خود را با 
اعمـال نيك( اصلاح نمودند )و آنچه را كتمـان كرده بودند؛ 
آشـكار سـاختند؛( من توبـه‌ی آنها را م‏ىپذيرم كـه من تواب 

رحيمم.73 و 

انتقاد پذیری

حاکمـی کارآمد اسـت ـکه آن‌چنان سـعه‌ی صدری داشـته 
باشـد ـکه هرگونـه انتقـادی را بـه جـان بخـرد و در صـدد 
پاسـخگویی برآید.با دیگران نیز مشـورت کنـد. مثلا خداوند 
در مـورد انتقـاد پذیـری حضرت موسـی و پاسـخ گویی 
او مـی فرمایـد: »قَالـُوا أوُذِينَـا مِـنْ قَبْـلِ أنَْ تَأتْيَِنَا وَمِـنْ بعَْدِ 
مَـا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىـ رَبُّكُـمْ أنَْ يُهْلكَِ عَدُوَّكُمْ وَيَسْـتَخْلفَِكُمْ 
فِـي الَأرْضِ فَيَنظُـرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ« ؛ گفتنـد: »پيش از آنكه 
بـه سـوى ما بياىـي آزار ديديم، )هـم اكنون( پـس از آمدنت 
نـيز آزار م‏ىبينيم! )كى اين آزارها سـر خواهـد آمد؟(« گفت: 
»اميد اسـت پروردگارتان دشـمن شـما را هلاك كند و شما 
را در زمـين جانشيـن )آنهـا( سـازد و بنگـرد چگونـه عمـل 
م‏ىكنـيد!«74 لـزوم پاسـخ گویی به سـوالات و انتقـادات به 
انـدازه ای اسـت ـکه خداونـد در آیات چهل‌وهفـت تا پنجاه 
سـوره‌ی مبارکه واقعه بر لزوم پاسـخگویی به دشـمن ترین 

دشـمنان نیز تاکید مـی کند.

مشورت

از دیگـر نشـانه‌های کارآمـدی حاکمـان، اهمیـت دادن بـه 
مسـئله‌ی مشـورت اسـت. مشـورت بـا افـراد صاحـب نظر 
موجـب افزایـش کارایـی یک مدیـر شـده و در جهت بهبود 
روش کار بسـیار موثـر اسـت. آیـات فراوانی از قـرآن بر این 
اصـل تاکیـد کرده وپیامبر را بر مشـورت با دیگران تشـویق 
مـی کنـد. در این مـورد خداونـد به ایشـان می فرمایـد:»....
فَاعْـفُ عَنْهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَـإذَِا عَزَمْتَ 
« ؛ پـس آنهـا را  لـينَ لْ عَلىـ اللهِ إنَِّ اللهَ يُحِـبُّ المُْتَوَكِّ فَتَـوَكَّ
ببخـش و بـراى آنهـا آمـرزش بطلـب! و در كارهـا بـا آنان 
مشـورت كـن! اما هنگامى كه تصميم گرفتىـ، )قاطع باش! 

و( بـر خـدا تـوكل كـن! زـيرا خداونـد متـوكلان را دوسـت 
دارد.75 در جایـی دیگـر نیـز بـر ایـن اصـل تاکید مـی ورزد: 
»وَأمَْرُهُمْ شُـورَى بيَْنَهُمْ« ؛ كارهايشـان به صورت مشـورت 

در ميان آنهاسـت.76

اجرای حدود و دستورات الهی

اجرای حدود و دسـتورات الهی نیز از دیگر نشـانه‌های حاکم 
کارآمـد اسـت.خداوند در قـرآن تاکیـد مـی کند ـکه: » وَمَن 
يَعْـصِ الّل وَرَسُـولهَُ وَيَتَعَدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناَرا خَالـِدا فِيهَا وَلهَُ 
عَـذَابٌ مُهِـينٌ.« ؛ و آن كـس كـه نافرمانى خـدا و پيامبرش 
را كنـد و از مرزهـاى او تجـاوز نماـيد، او را در آتشىـ وارد 
م‏ىكنـد كـه جاودانـه در آن خواهـد ماند و بـراى او مجازات 
خواركننـده‏اى اسـت.77 در جایـی دیگـر نیـز مـی فرمایـد: 
ذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوبا  سُـولَ النَّبـِيَّ الُأمِّيَّ الّـَ »الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ
عِندَهُـمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَالإنِجِْـيلِ يَأمُْرُهُم باِلمَْعْـرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ 
مُ عَليَْهِمُ الخَْبَآئثَِ...«  يِّبَاتِ وَيُحَـرِّ عَـنِ المُْنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّ
؛ همان‏هـا كـه از فرسـتاده‌ی )خـدا(، پيامبر»أمىـ«، پيروى 
م‏ىكننـد؛ پيامبرى كـه صفاتـش را در تـورات و انجيلى كه 
نـزد خودشـان اسـت مي‏ىابنـد، آن‌هـا را بـه معروف دسـتور 
م‏ىدهـد و از منكـر بازم‏ىـدارد، اشيـای پاكيزه را بـراى آنها 

حلال م‏ىشـمرد و ناپاك‏ىهـا را تحرـيم م‏ىكنـد.78

قاطعیت اجرایی

قاطعیـت اجرایـی بـه ایـن معنا اسـت ـکه یک حاـکم اهل 
عمـل باشـد و نـه فقـط اهـل وعـده و سـخن! آن حاکمـی 
کار آمـد اسـت ـکه وعـده ندهـد واگر هـم وعده مـی دهد، 
بـدان عمـل نماید. آیـات گوناگونـی در قرآن وجـود دارد که 
می‌تـوان از آن لـزوم قاطعیـت اجرایـی و عملـی و بسـنده 
نـکردن بـه وعـده و حـرف را دریافـت کرد:»یَـا أیَُّهَـا الَّذِینَ 
آمََنُـوا لـِمَ تَقُولـُونَ مَـا لَ تَفْعَلُـونَ کَبُـرَ مَقْتًـا عِنـدَ اللهِ أنَ 
تَقُولـُوا مَـا لَ تَفْعَلُـونَ« ؛ ای کسـانی ـکه ایمـان آورده ایـد! 
چـرا مـی گوییـد آن چـه نمی کنیـد؟! نـزد خداوند سـخت 
دشـمن داشـته - مورد خشـم و ناخشـنودی - است سخنی 
بگوییـد ـکه عمل نمی کنیـد.79 در جایی دیگر نیز ازناپسـند 
بـودن سـخنی که همراه با عمل نباشـد سـخن گفته و می 

از نشـانه‌های کارآمـدی 
حاکمان، اهمیـت دادن 
مشـورت  مسـئله‌ی  بـه 
اسـت. مشـورت بـا افراد 
موجـب  نظـر  صاحـب 
یـک  کارایـی  افزایـش 
مدیـر شـده و در جهـت 
بسـیار  کار  روش  بهبـود 
آیـات  اسـت.  موثـر 
بـر  قـرآن  از  فراوانـی 
ایـن اصـل تاکیـد کرده 
وپیامبـر را بـر مشـورت با 
دیگران تشـویق می‌کند. 
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فرماید:»أتََأمُْـرُونَ النَّـاسَ باِلبْـِرِّ وَتَنسَـوْنَ أنَفُسَکُـمْ وَ أنَتُمْ تَتْلُونَ الکِْتَـابَ أفََلَا 
تَعْقِلُـونَ« ؛ آیـا مـردم را به نیکی فرمـان می دهید و خـود را از یاد می برید و 
حـال آن ـکه کتاب )تـورات -(را می خوانید؟! آیا خـرد را به کار نمی بندید؟!80 
خداونـد هم‌چنین به پیامبر دسـتور مـی دهد که به خاطـر نافرمانی مردم 
ا يَعْبُـدُ هَؤُلَاءِ مَـا يَعْبُـدُونَ …« ؛  دچارتزلـزل نشـود:»فَلَا تَـكُ فِـي مِرْيَـةٍ مِمَّ
ای پیامبـر! بـه خاطرکفـر این مردم درشکـ وتردیـد قرارنگیـر… .81 درآیه‌ی 
صد‌وپنجـاه سـوره‌ی اعـراف نیـز یکی از نشـانه‌های قاطعیـت اجرایـی را در 
برخـورد حضـرت موسـی بـا قـوم گمراهـش و حتی بازخواسـت بـرادر و 
ا رَجَعَ مُوسَىـ إلِىَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ  جانشـینش یعنی هارون بیان می کند: »وَلمََّ
أسَِـفًا قَالَ بئِْسَـمَا خَلفَْتُمُونیِ مِن بعَْدِیَ أعََجِلتُْمْ أمَْرَ رَبكُِّمْ وَألَقَْى الألوَْاحَ وَأخََذَ 
هُ إلِیَْهِ....« ؛ و هنگامى كه موسىـ خشـمگين و اندوهناك به  برَِأسِْ أخَِیهِ یَجُرُّ
سـوى قوم خود بازگشـت، گفت: »پس از من، بد جانشيـنانى برايم بوديد )و 
آـيين مرا ضايع كردـيد(! آيا درمورد فرمان پروردگارتـان )و تمديد مدت ميعاد 
او(، عجله نموديد )و زود قضاوت كرديد؟!(« سـپس الواح را افكند و سـر برادر 

خـود را گرفـت )و بـا عصبانيت( به سـوى خود كشيـد.82

صلابت در برابر دشمن

صلابت در برابر دشـمن را نیز باید از ویژگی‌های حاکم شایسـته دانسـت. دارا 
بـودن یکـ حاـکم از قـدرت و صلابت همواره مـورد تاکید قرآن بوده اسـت: 
ليِنَ« ؛ هنگامي كه تصميم  لْ عَلىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يُحِبُّ المُْتَوَكِّ »ِ اذَا عَزَمْـتَ فَتَـوَكَّ
گرفتـي، )قاطـع بـاش! و( بر خدا توكل كـن! زيرا خداوند متوكلان را دوسـت 
دارد.83 قرآن تاکید دارد که از دشـمنان نهراسـید: » فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ 
كُنْتُـمْ مُؤْمِنـينَ« ؛ پـس اگر ايمان داريد از آنان نترسيـد و فقـط از )مخالفت( 
مـن بترسيـد.84 خداونـد به جهـاد کبیـر در برابر دشـمن تاکید می کنـد: َ»لَا 
تُطِـعْ الكَْافِرِـينَ وَجَاهِدْهُـمْ بـِهِ جِهَـادًا كَبـيرًا« ؛ بنابـر اين از كافـران اطاعت 
مكـن و بـه وسيـله‌ی آن ) قـرآن( با آنان جهـاد بزرگى بنما و از لزوم سـخت 
ـارَ وَالمُْنَافِقِينَ  گیـری بر ضد آنان سـخن می گویـد: »يَاأيَُّهَا النَّبـِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّ
وَاغْلُـظْ عَليَْهِـمْ وَمَأوَْاهُـمْ جَهَنَّـمُ وَبئِْـسَ المَْصِـير« ؛ اى پيامبـر! بـا كافران و 
منافقـان جهـاد كـن و بر آنها سـخت بگير! جايگاهشـان جهنم اسـت و چه 
بـد سرنوشـتى دارنـد – و این کار را به صلاح مومنین می داند:»انفِـرُوا خِفَافًا 
وَثقَِـالًا وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِـكُمْ فِي سَـبيِلِ اللهِ ذَلكُِمْ خَيْـرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتُمْ 
تَعْلمَُـونَ« ؛ )همگىـ به سـوى ميدان جهاد( حركت كنيد؛ سـبكبار باشيـد يا 
سـنگين بـار! و بـا اموال و جان‌هـاى خـود در راه خدا جهاد نماـييد؛ اين براى 

شـما بهتر اسـت اگر بدانيد.85

ایجاد امنیت

يكىـ دیگـر از نشـانه و عوامـل کارآمـدی در قـرآن ـکه از نيازهـاى فطرى 
انسـان نیـز به شـمار می آیـد، برخـوردارى از نعمـت امنيت و آرامش اسـت. 
یـکی از وعـده هایی ـکه خداوند به مسـتضعفین مـی دهد،وجـود امنیت در 
الحَِاتِ  حکومت آرمانى اسلام اسـت:»وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُـمْ وَعَمِلُوا الصَّ
نَـنَّ لهَُمْ  ليََسْـتَخْلفَِنَّهُم فِـي الَأرْضِ كَمَـا اسْـتَخْلفََ الَّذِينَ مِـنْ قَبْلهِِمْ وَليَُمَكِّ
لنََّهُـمْ مِـنْ بعَْدِ خَوْفِهِـمْ أمَْنًـا « ؛ خداوند به  ذِي ارْتَضَىـ لهَُـمْ وَليَُبَدِّ دِينَهُـمُ الّـَ
آنـان كـه از مـيان شـما ايمـان آورده و عمـل صالح انجـام دهند وعـده داده 
اسـت كـه آنـان را در زمين خلافت )و جانشيـنى خود( دهد، همـان گونه كه 
كسـانى را كـه پـيش از آنـان بودند بـه خلافت زمين رسـانيد و دـين آنان را 

كه برايشـان پسـنديده اسـت بر همه‌ی اديان چيره بگرداند و حتماً به دنبال 
خـوف و هراسشـان، ايمنىـ بـياورد.86 حضرت يوسـف  نیـز در خطاب به 
پـدر و برادرانـش وجـود امنـيت را یـکی از ویژگـی هـای حکومتـش بر می 
ا دَخَلُـوا عَلىـ يُوسُـفَ آوَى إلِيَْهِ أبَوََيْهِ وَقَـالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إنِْ شَـاءَ  شـمارد:»فَلمََّ
« ؛ بـه سـرزمين مصـر درآـييد كـه ان شـاء الله بعـد از اـين ايمن  اللهُ آمِنـينَ

خواهيد بـود.87

عدالت

عدالت ازویژگی‌هایی اسـت كه باید در سـنجه‌ی آن، کارآمدی یک حکومت 
را ارزیابـی ـکرد؛ به دیگر سـخن یکی از نشـانه‌های مهم سـنجش کارآمدی 
یکـ نظـام، میزان توجـه آن نظام یا حکومت به مسـئله‌ی عدالـت و اجرای 
آن در جامعـه اسـت.خداوند متعال يكىـ از اهداف بعثت پيامبـران را برقرارى 
روابـط اجتماعى عادلانه: »لقََدْ أرَْسَـلنَْا رُسُـلنََا باِلبَْيِّنَـاتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُـمُ الكِْتَابَ 
وَالمِْـيزَانَ ليَِقُـومَ النَّـاسُ باِلقِْسْـطِ« ؛ همانـا مـا پيامبـران خود را بـا معجزات 
روشـنگر فرسـتاديم و با آنان كتاب )شـريعت( و مـيزان )ترازوى عـدل( نازل 
كردـيم تـا مـردم بـه راسـتى و عدالت گراينـد.88 دسـتور خداوند بـه حاکمان 
نیـز اجـرای عدالت بین مردم اسـت: »إنَِّ الّل يَأمُْرُكُـمْ أنَ تُـؤدُّواْ الَأمَاناَتِ إلِىَ 
أهَْلهَِـا وَإذَِا حَكَمْتُـم بيَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلعَْدْلِ...« ؛ خداوند به شـما فرمان 
می‏دهـد ـکه امانت‌هـا را بـه صاحبانـش بدهیـد! و هنگامی که میـان مردم 
داوری میک‏نیـد بـه عدالـت داوری کنیـد!89 در جایـی دیگـر نیز مـی فرماید: 
امِینَ باِلقِْسْـطِ شُـهَدَاء لِّ وَ لوَْ عَلیَ أنَفُسِکُـمْ أوَِ  »یَـا أیَُّهَـا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونوُاْ قَوَّ
الوَْالدَِیْـنِ وَ الَأقْرَبیِـنَ إنِ یَکُـنْ غَنیًِّا أوَْ فَقَیرًا فَالّل أوَْلیَ بهِِمَـا فَلَا تَتَّبعُِواْ الهَْوَی 
أنَ تَعْدِلوُاْ وَ إنِ تَلوُْواْ أوَْ تُعْرِضُواْ فَإنَِّ الّل کَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبیِرًا.« ؛ ای کسـانی 
ـکه ایمـان آورده ایـد! پیوسـته بـه عـدل و داد بر پا نمـوده برای )خشـنودی( 
خداونـد گواهـان باشـید اگر چه )آن گواهی( بـه زبان خودتان یا پـدر و مادر و 
خویشـان باشـد، )آن ـکس که برایش گواهـی می دهید( اگر توانگر باشـد یا 
درویش، خداوند به آن ها سـزاوارتر اسـت، پس )در گواهـی دادن( از خواهش 
و کام دل پیـروی نکنیـد ـکه از حـق بـه در روید - یا: گواهـی به حق ندهید 
- و اگـر زبـان بپیچانید - یعنی بـه ناحق گواهی دهید - یـا )از گواهی دادن( 
روی بگردانیـد، خداونـد بـدان چـه می کنید آگاه اسـت.90 این اجـرای عدالت 
در جاهـای گوناگـون معنا می‌یابـد؛ چه در هنگام اختلاف بین مومنیـن: :»....
فَاءتْ فَأصَْلحُِوا بيَْنَهُمَا باِلعَْدْلِ وَأقَْسِـطُوا إنَِّ اللهَ يُحِبُّ المُْقْسِـطِينَ.« ؛ و هرگاه 
دو گـروه از مؤمنـان بـا هـم به نـزاع و جنگ پردازنـد، آن‌ها را آشـتى دهيد و 
اگـر يكىـ از آن دو بـر ديگـرى تجاوز كند بـا گروه متجاوز پـيكار كنيد تا به 
فرمـان خـدا بازگـردد و هرگاه بازگشـت )و زمينـه صلح فراهم شـد( در ميان 
آن دو بـه عدالت صلح برقرار سـازيد و عدالت پيشـه كنيد كـه خداوند عدالت 
پيشـگان را دوسـت م‏ىدارد.91 چـه در برخورد با غیر مومنیـن:»لَا يَنْهَاكُمْ الُله 
ـينِ وَلمَْ يُخْرِجُوكُمْ مِـنْ دِيَاركُِـمْ أنَْ تَبَرُّوهُمْ  عَـنْ الَّذِـينَ لـَمْ يُقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
وَتُقْسِـطُوا إلِيَْهِـمْ إنَِّ اللهَ يُحِـبُّ المُْقْسِـطِينَ« ؛ »... بـا آن ها )غيرمؤمنانى كه 
با شـما دشـمنى نكـرده اند( به عدالـت رفتار كنـيد.92 و حتی با دشـمنان نیز 
 ِ امِـينَ لَِّ بایـد به قسـط و عدل برخـورد کرد: »يَـا أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا كُونوُا قَوَّ
شُـهَدَاءَ باِلقِْسْـطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلىـ ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُـوَ أقَْرَبُ 
للِتَّقْـوَى « ؛ و عـداوت گروهىـ نبايد شـما را بر آن دارد كـه از راه عدل بيرون 
روـيد، عدالـت كنيد كـه به تقوا نزديك تر اسـت.93 دسـتور موـکد خداوند به 
پیامبرانـی چـون داود نیـز اجـرای این اصل مهـم در کارآمـدی حکومت 
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ا جَعَلنْـاكَ خَليِفَةً فِـي الَْرْضِ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ باِلحَْـقِّ وَ لا تَتَّبعِِ  می‌باشـد:»يا داوُدُ إنِّـَ
كَ عَنْ سَـبيِلِ اللهِ إنَِّ الَّذِـينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَـبِيلِ اللهِ لهَُمْ عَذابٌ شَـدِيدٌ  الهَْـو‏ى فَيُضِلّـَ
بمِـا نسَُـوا يَـوْمَ الحِْسـابِ« ؛ اى داود مـا تـو را خليفـه )و نماينده‌ی خـود( در زمين قرار 
دادـيم در مـيان مـردم بـه حق داورى كـن و از هواى نفس پيروى منما كه تـو را از راه 
خـدا منحـرف م‏ىسـازد، كسـانى كـه از راه خدا گمراه شـوند عذاب شـديدى به خاطر 

فراموش كـردن روز حسـاب دارند.94

نظارت و مسئوليت همگانى

نظـارت و مسـئوليت همگانىـ ـکه از آن می‌تـوان به اصـل» امر به معـروف و نهى از 
منكـر« نیـز اشـاره ـکرد از نشـانه‌های حاکم توانـا و کار آمد اسـت. یکـ حاکم خوب 
حاکمـی اسـت ـکه بـه دنبال اشـاعه‌ی نیکی هـا و مقابله با بـدی ها در جامعه باشـد. 
قـرآن در آیه‌ی هفتاد‌ویک سـوره‌ی توبه می فرمایـد: »وَالمُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ 
أوَْليَِـاءُ بعَْـضٍ يَأمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَـنْ المُْنكَرِ « ؛ زنـان و مردان مؤمن، برخى 
از آنـان ولىّـ و سرپرسـت برخىـ هسـتند به معـروف و نيكى وامىـ دارند و از زشـتى 
بـاز مىـ دارند.«- جامعه‌ی برخوردار از مسـئله‌ی نظارت و مسـئوليت همگانى بهترین 
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّـاسِ تَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَنْ المُْنكَرِ  جامعه اسـت: »كُنْتُمْ خَيْـرَ أمَُّ
وَتُؤْمِنُـونَ باِللهِ« ؛ شـما بهترين امتى هسـتيد كـه براى مردم نمايان شـديد; چرا كه به 

نيكىـ وامىـ داريد و از زشـتى باز مى دارـيد...95

نظارت و بازرسی در امور کارگزاران

یـکی از عوامـل کارآمـدی حکومـت و حاکمان نظارت دقیق، مسـتمر، حسـاب شـده 
و قاطـع در امـور حکومتـی و بررسـی چگونگـی کارکرد و مدیران واسـتمرار بازرسـی 
می‌باشـد. خداوند متعـال خود همواره ناظر بر عملکردهـا می‌باشـد: »...إنِْ تَكُنْ مِثْقَالَ 
ـمَاوَاتِ أوَْ فِي الَأرْضِ يَـأتِْ بهَِا اللهُ إنَِّ الَله  حَبَّـةٍ مِـنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّ
لطَِـيفٌ خَبـيرٌ« ؛ اگـر به اندازه‌ی سـنگينى دانه خردلىـ )كار نيك يا بد( باشـد و در دل 
سـنگى يا در )گوشـه‏اى از( آسـمانها و زمين قرار گـيرد، خداونـد آن را )در قيامت براى 
حسـاب( م‏ىآورد؛ خداوند دقيق و آگاه اسـت!96 این نظارت دائمی و همیشـگی اسـت: 
ـمَالِ قَعِيدٌ« ؛ )به خاطـر بياوريد( هنگامى  يَـانِ عَـنْ اليَْمِـينِ وَعَنْ الشِّ »إذِْ يَتَلقََّىـ المُْتَلقَِّ

را كـه دو فرشـته‌ی راسـت و چـپ كه ملازم انسـانند اعمـال او را دريافـت م‏ىدارند.97
ةً وَسَـطًا  خداونـد در ایـن مورد خطاب به پیامبراـکرم می‌فرماید: »وَكَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ
لتَِكُونـُوا شُـهَدَاءَ عَلىـ النَّاسِ …« ؛ و به این سـان شـما را امتی میانـه روقراردادیم تا ناظر 
براعمـال مـردم باشـید….98 در قصـه‌ی حضرت سـلیمان نیـز گوشـه ای از نظارت و 
يْـرَ فَقَالَ مَا لـِي لاَ أرََى  دَ الطَّ پیگیـری مسـتمر این پیامبر بـزرگ را بیان می کنـد: »وَتَفَقَّ
الهُْدْهُـدَ أمَْ كَانَ مِـنْ الغَْائبِـينَ« ؛ سـلیمان جویای حال هدهد شـد وگفـت: »چرا هدهد 

حضورندارد؟«99

انتخاب کارگزاران شایسته

یـکی از اصـول مهـم در کارآمـدی یک حکومت این اسـت که حاکم بتوانـد کارگزارانی 
شایسـته، لایـق، پاکدسـت و قـوی انتخاب کنـد. وجود یک مدیـر توانمنـد و مومن در 
افزایـش کارایـی یکـ حکومت نقش بسـزایی دارد همـان گونه که خداونـد در گزینش 
پیامبـران نیـز همین اصل را رعایت کرده اسـت:»إنَِّ الّل اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إبِرَْاهِیمَ 
وَآلَ عِمْـرَانَ عَلىـ العَْالمَِیـن« ؛ خداوند، آدم و نـوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان 
برتـرى داد.100 بـه همین سـبب اسـت ـکه خداونـد تاکید مـی فرماید که مسـئولیت را 
بـه افرادی بدهید که شایسـتگی داشـته باشـند:»إنَِّ الّل یَأمُْرُكُمْ أنَ تُـؤدُّواْ الأمََانـَاتِ إلِىَ 

أهَْلهَِـا«؛ خداونـد بـه شـما فرمان م‏ىدهـد كه امانت‌هـا را به صاحبانـش بدهيد.101
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